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هاي مادر بر     هدف اين پژوهش بررسي تأثير ويژگي       
. استاضطراب جدايي و سطح رشد اجتماعي كودك          
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  The aim of the present research was 
to investigate the impact of mother 
characeristics on child separation anx-
iety and social maturation. This resea-
rch assumes that attachment,  
personality, and anxiety in mother are 
related to child attachment anxiety and 
social maturity.  
To investigate the relationships this 
study compares two groups of mothe-
rs.  
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 مقدمه

ويژه منجر به تأكيد بر اهميت فرايندهاي هيجاني در          شناسي رشد به  پژوهش در زمينه آسيب      

هاي واكنش).  1995چتي و كوهن،     ؛ سي 1984چتي،  سي(رشد هنجار و ناهنجار گرديده است          

كننده بينيعنوان پيش تواند به هيجاني نوزادان و كودكان نوپا به جدايي از موضوع دلبستگي، مي               

هاي هيجاني  هسته مركزي واكنش  .   مورد استفاده قرار گيرد    ،هاي كودكان به تهديدهاي بعدي     پاسخ

گي به همان شكل باقي      ناپذيري موضوع دلبستگي، در طي دوران زند       همايند با تهديد به دسترسي     

طور طبيعي در خدمت كاركردهاي بسيار پراهميت انگيزش، خودنگري و             ها به اين هيجان .  ماندمي

وسيله نوزاد علامت دادن به ديگري درباره        ابراز هيجان به  ).  1989بالبي،  (باشد  روابط بين فردي مي   

هت كمك به وي براي      هايي از طرف ديگران ج     اش است و اغلب منجر به كوشش         حالت هيجاني 

ها از سوي ديگر، پژوهش   ).  2000سوتام گرو و كندال،     (د  شوها مي تنظيم سازگاري و مقابله با هيجان     

اين .  در زمينه نظريه دلبستگي اشاره بر يك پيش طرح در نوزاد براي ايجاد ارتباط با ديگران دارد                    

 ،ازهاي مجاورت، امنيت و ايمني در نوزاد      ني.  گيري رشد رواني نوزاد تأثير بسياري دارد      ارتباط بر شكل  

سيلورمن،(سازد  كننده به اين نيازها يك سيستم دلبستگي را فعال مي            دهي مراقبت و شيوه پاسخ  

هاي مختلف به   در پژوهش . كننده بسيار بالايي است   بينيرابطه دلبستگي داراي ارزش پيش     ).1991

This research is a cross-sectional study 
carried on 60 mothers and their 
children. 
Inventories of Adult attachment scale, 
MCMI-2, State - Trait Anxiety, Social 
Maturity Scale and Child  Symptom 
Inventory were used to collect the 
information. The statistical analysis of 
data is based on t-test, man whitney U, 
correlation and regression. Results in-
dicated that insecure attachment 
(anxious-ambivalent), trait anxiety and 
some of the personality traits of moth-
er could predict separation anxiety and 
social maturity in children.  
 
Keywords: Attachment, personality, 
Anxiety, Separation anxiety, Social m-
aturity. 
 
 
 
 
 

جدايي و مادران كودكان سالم مورد مقايسه قرار          
مقطعي است و جامعه آماري  اين پژوهش از نوع. گرفت

8ه  ـودك منطق ـدهاي ك ـان مه ـآن را مادران كودك    
 مادر و   60تعداد نمومه شامل     .دندهتهران تشكيل مي  

. باشد اختلال اضطراب جدايي و سالم مي      كودك داراي 
هاي مقياس   ها از پرسشنامه    آوري داده  براي جمع  

، 2دلبستگي بزرگسال، پرسشنامه شخصيتي ميلون         
اضطراب صفت ـ حالت، مقياس رشد اجتماعي كودك         

هاي هيجاني كودكان استفاده    و ابزار غربالگري اختلال   
  تست t  هاي و آزمون  SPSSافزار  ها با نرم  داده.  شد

تحليل رگرسيون، مورد     يومن ويتني، همبستگي و     
نتايج حاصل نشانگر آن     .  ندتجزيه و تحليل قرار گرفت     

بود كه دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا، خصيصه        
هاي شخصيتي مادر    اضطراب صفت و برخي ويژگي       

كننده اضطراب جدايي و سطح رشد      بينيتواند پيش مي
 .  اجتماعي كودك باشد

هاي شخصيتي،    دلبستگي، ويژگي   :  هاواژهكليد

خصيصه اضطراب، اضطراب جدايي، رشد اجتماعي          

 كودك
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كه به وسيله ژنتيك يا سازمان        والد بيش از آن     اند كه الگوهاي دلبستگي نوزاد  ـ     اين نتيجه رسيده  

 ).1999گرينبرگ، (باشد بيولوژيك فرد تعيين گردد به ميزان بسيار زيادي اكتسابي مي

آيند و نيز پيامد رشد      عنوان يك پيش  در مطالعات جديد در زمينه دلبستگي، نقش اضطراب به          

 اين نظريه اضطراب و رابطه آن با روابط          در).  1996سراف،  (دلبستگي مورد بررسي قرار گرفته است       

 گيريگيري اضطراب در كودك مبتني بر فرآيند شكل       دلبستگي مادر و نوزاد جايگاه خاصي دارد و شكل        

هاي هاي آن مبتني بر اختلال      بر اين اساس اضطراب كودك و اختلال         .  دشودلبستگي تبيين مي   

طه مستقيم با اختلال دلبستگي كودك در         و سبك دلبستگي مادر در راب       شوددلبستگي تعريف مي  

سازد چه كه تمايز بين اضطراب سالم و اضطراب غيرانطباقي را مشخص مي              آن.  شودنظر گرفته مي  

تجربه .  نسبتاً ذهني است و از كودكي به كودك ديگر و از موقعيتي به موقعيت ديگر متفاوت است                    

د كه منجر به تغيير از يك نوزاد وابسته كه          باش بخشي لازم در فرآيند رشد مي      ،هاي اضطرابي احساس

 هاينسبتاً از خطرها ناآگاه است به سوي بزرگسالي توانا در حمايت از خود و واكنش متناسب با موقعيت                 

پژوهشگران تأكيد بسياري بر تأثير روابط دلبستگي دوران             ).  2005كايرني،  (د  شوخطرناك مي 

بر رشد  )  1998بنت و استيرلينگ،    (راقبت دوران كودكي    و شيوه م  )  2002ريگز و جاكوبيتر،    (كودكي  

طور مستمر از   نوزادان دلبسته مضطرب به   .  اندهاي اضطرابي داشته  اضطراب و خط سير تحولي اختلال     

بالبي، (ها قابل اطمينان در ارضاء نيازهاي آنان نيست           كننده آن ترسند، زيرا مراقبت  تنها ماندن مي  

دهي وي و شيوه    طه با مادر متاثًر از رفتار مادرانه، حساسيت و پاسخ           اضطراب كودك در راب    ).1973

هاي اي فرايندي است و اختلال       نظريه ،بنابراين نظريه دلبستگي   .  باشدها در وي مي    ابراز هيجان 

 ). 1986سراف و فلسون ، (داند دلبستگي را ناشي از وجود يك تجربه خاص به تنهايي در گذشته نمي

سازد كه به ياد آوريم، اين كودكان         اهميت و گستردگي خود را نمايان مي        اين موضوع وقتي     

هاي هيجاني به كودكان خود، احتمالاً در آنان          باشند و خود نيز براساس واكنش       والدين آينده مي  

ثير سبك دلبستگي وي    أهاي مادر تحت ت   رفتار مادرانه و واكنش   .  كننداختلال دلبستگي ايجاد مي    

هاي دلبستگي كودك موضوعي    ابراين بررسي رابطه سبك دلبستگي مادر با اختلال        بن.  گيردقرار مي 

هاي دلبستگي  ها در اين زمينه حاكي از عدم وجود رابطه ميان طبقه           البته پژوهش .  بسيار مهم است  

توان از تأثير كلي سبك دلبستگي مادر       به اين ترتيب تنها مي    .  مادر با نوع دلبستگي كودك بوده است      

 ؛  2004آدام، گونار، تاناكا؛     (هاي كودك صحبت كرد       گي در رابطه دلبستگي و هيجان        بر آشفت 

 ). 1382ساعدي، خانجاني، مهين، 

 هاي اخير پژوهشگران در بررسي رابطه رفتار مادرانه با سبك دلبستگي تأكيد بسياري بر              در سال 

رسد بنابراين به نظر مي   ).  2004ناكا؛  آدام، گونار، تا  ( دارند   1كنندهعنوان متغير ميانجي و تعديل    هيجان به 

هاي رفتار مادرانه، علاوه بر سبك دلبستگي مادر بايد اضطراب، ثبات هيجاني و                   بررسي مؤلفه   در

دريافتند )  1988(كرول و فلدمن     .هاي شخصيتي مورد بررسي قرار گيرد     طور كل ويژگي  رفتاري و به  


� /...ه اضطرابهاي شخصيتي و خصيصمقايسه سبك دلبستگي، ويژگي
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ل توسط  ئكننده و در حل مسا      گرم، حمايت  ،منكه مادران با دلبستگي ايمن بيشتر از مادران نااي           

كوهن، كوان، كوان و پيرسون؛      (تر  مادران دلبسته ايمن گرم    .  تر هستند كنندهكودكان خود كمك   

تر از مادران ناايمن در رفتار مادرانه خود          و حساس )  1994؛ پيرسون، كوهن، كوان و كوان؛         1992

نظري رفتار والديني در نظريه دلبستگي، بسيار        با وجود اهميت    ).  1995وارد و كارلسون؛    (هستند  

آور است كه مطالعات كمي در حيطه ارتباط بين دلبستگي در بزرگسال و رفتار والديني انجام                 تعجب

 ). 2004آدام، گونار، تاناكا؛ (يافته است 

 دهنده رابطه دلبستگي ناايمن    مطالعات نشان  ،در زمينه رابطه بين دلبستگي بزرگسالي و هيجان        

 كنند گزارش مي  MMPI-2مادران ناايمن سطح بالاتري از آشفتگي رواني در          .  با آشفتگي رواني است   

اشتاين و  روزن(م افسردگي بيشتر     ئچنين دلبستگي ناايمن با علا     هم).  1996پيانتا، اگلاند وآدام؛     (

 و)  1994ن،  ماناسيس، برادلي، گلدبرگ، هود، وسوينسو    (هاي اضطرابي   و با اختلال  )  1996هورويتز؛  

اين الگوهاي ابراز هيجان    .  رابطه دارد )  1996آدام، شلدون ـ كلر، ووست؛      (نيز با رفتارهاي خودكشي     

برده قابل  كار مي هايي هستند كه كودك براي تنظيم هيجان به         بر اين اساس كه مرتبط با كوشش       

 ).1996 و كالينز، تامپسون(فهم هستند ولي براي تنظيم هيجاني و سازگاري كودك متناسب نيستند 

هاي مثبت كمي در هنگام       هاي منفي زياد و هيجان       با افسردگي بالا هيجان      ينوزادان مادران 

كودكان بدرفتار در مقايسه با همسالان خود        ).  1996لندي؛ فيلد و پيكنز،     (دهند  يادگيري نشان مي  

اگرچه نقص در كودكان     .  كنندآميز ابراز هيجان خود را بيشتر بازداري مي         هاي تعارض در موقعيت 

احتمالاً اين كودكان به دليل ترس از تلافي و         .  بدرفتار آشكار است ولي دلايل آن چندان واضح نيست        

هاي خود را بازداري     هيجان ،گيردكه چنين ابراز هيجاني مورد غفلت يا طرد قرار مي          يا درك اين  

 كودكان سندرم داون، اتيسم،        هاي انجام گرفته با     پژوهش).  1996الساندري و لويز،        (كنندمي

آن بوده است كه اين كودكان توانايي         اسكيزوفرنيا، اختلالات رفتار ايذايي و اختلال افسردگي نشانگر       

كساري و سيگمن،   (ضعيفي در ابراز هيجان در مقايسه با كودكان سالم و كودكان سندرم داون دارند                

1996.( 

ي كه در طي دوران بزرگسالي و نيز شرايط            هاي اضطراب و افسردگ    بالبي معتقد است حالت     

هاي اضطراب، نااميدي و گسلش     دار و سيستماتيك با حالت    اي معني گونهدهد، به آسيب رواني رخ مي   

معتقد )  1988(سراف  ).  1973بالبي،  (توصيف شده در دوران كودكي ارتباط دارد         )  2عدم دلبستگي (

شناسي كننده جهت آسيب   عامل خطر يا حفاظت    عنوان  توان به است روابط دلبستگي اوليه را مي       

 .باشد اختلال اضطراب جدايي مي     ،اختلال اضطرابي كلاسيك دوران كودكي     .  رواني بعدي در نظر گرفت     

 هايعلامت حمله (همانند اختلال هراس در بزرگسالان، اختلال اضطراب جدايي معمولاً با علائم جسمي             

انگيزد و منجر به رفتارهاي اجتنابي        كودك را برمي   گردد كه سپس پاسخ دلبستگي    آغاز مي )  هراس

دهند به  براي مثال در كودكان داراي اختلال اضطراب جدايي شايع است كه ترجيح مي                .  شودمي

�
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جاي رفتن به مدرسه در منزل بمانند، معمولاً به اين دليل كه در محيط مدرسه هراس را تجربه                     

پريشاني در  .   اضطراب جدايي است   ،ترين اختلال كي رايج هاي اضطرابي كود   در ميان اختلال   .كنندمي

. دهدكننده علامتي از رشد طبيعي است و در تمامي كودكان رخ مي                  هنگام جدايي از مراقبت     

 اختلال  SADماند، علامتي از    كه پريشاني شديد است يا تا دوران بعدي كودكي باقي مي             هنگامي

توان يك اختلال دلبستگي    راب جدايي را مي   اختلال اضط ).  APA،  2001(اضطراب جدايي است    

 و  كندهاي دلبستگي حمايت زيادي نمي    سازي اختلال  از مفهوم  DSM-IVكه  با وجود آن  .  شمار آورد به

، ICD-10(ها  المللي بيماري بندي بين  قائل است، ولي طبقه    3تنها به يك اختلال دلبستگي واكنشي     

 .نمايدهاي دلبستگي را پيشنهاد مي    صي عمده اختلال  سه طبقه تشخي  )  1992سازمان بهداشت جهاني،    

هاي رواني وي با    و ويژگي )  كنندهيا مراقبت (هاي محدودي در زمينه دلبستگي مادر       در ايران پژوهش  

ها نشانگر رابطه بين سبك دلبستگي با       نتايج برخي از اين پژوهش    .  ل كودك اجرا گرديده است    ئمسا

هاي  سبك دلبستگي و استفاده از مكانيسم       ،)1382د، احمدي،   نژابشارت، گلي (فردي  مشكلات بين 

دار بين افسردگي و سازش نايافتگي          عدم رابطه معني    ،)1380بشارت، شريفي، ايرواني،     (دفاعي  

 عدم وجود رابطه    ،)1382خانجاني، دادستان،   (مادران با الگوي دلبستگي و مشكلات رفتاري كودكان         

گيري دلبستگي ـ رفتاري كودك      با شكل )  اوندي ـ مهد كودكي    خويش(دار ميان نوع مراقبت      معني

 وجود رابطه ميان طبقه دلبستگي ايمن و ناايمن مادران با  طبقات دلبستگي                   ،)1381خانجاني،  (

ساعدي، خانجاني،  (بيني نوع طبقه دلبستگي كودك      ايمن و ناايمن بودن كودكان بدون توانايي پيش        

  شيرخوار ومادر   ناشي از شكست در ايجاد دلبستگي             سرخورده شدن كودكان     ،)1382مهين،  

 ارتباط مثبت بين    ، رابطه منفي بين سطح تحول من و دلبستگي اجتنابي به خدا             ،)1379عرفاني،  (

گيري مذهبي دروني و هر يك     گيري مذهبي دروني؛ و رابطه منفي بين جهت       سطح تحول من و جهت    

 وجود الگوي   ،)1384ياره، مظاهري، آزادفلاح؛     تقي(از ابعاد اضطرابي و اجتنابي دلبستگي به خدا            

رازقي، (دلبستگي اجتنابي بيشتر در كودكان مراكز شبانه نسبت به كودكان تحت حمايت خانواده                  

و تأثير تماس بلافاصله پس از زايمان بين مادر و نوزاد بر رفتارهاي                )  1384بناب، مظاهري،   غباري

 .است )1376مهري، وكيليان؛ (دلبستگي مادر 

تواند عنوان متغير ميانجي در نظر گرفته شده است كه مي            هاي مادر به  در اين پژوهش ويژگي    

 اختلال اضطراب    .كننده در رابطه سبك دلبستگي مادر با رفتار مادرانه داشته باشد               نقشي تعيين 

تصور و  ها دارد زيرا براي اكثريت كودكان        جدايي، نشان از مشكل كودك در تنظيم و ابراز هيجان            

بر اين اساس وجود رابطه     .  حضور در محيطي كه مادر حضور ندارد، با ميزاني از اضطراب همراه است             

هاي شخصيتي مادر با اختلال اضطراب جدايي و          ميان سبك دلبستگي، خصيصه اضطراب و ويژگي       

ها در  تواند نشان از تأثيرپذيري بالاي تنظيم، درك و ابراز هيجان            كودك مي  4سطح رشد اجتماعي  

بدين ترتيب شيوه درك، مواجهه و ابراز هيجان        .  هاي مادر باشد  كودك از شيوه درك و تنظيم هيجان      
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. گردد الگوي ارتباط كودك با دنياي درون و بيرون مي         ،توسط مادر )  دروني و بيروني  (ها  نسبت به محرك  

. يابدبعدي تغيير شكل مي   هاي  وسيله تجربه هگيرد ولي ب  هاي اوليه شكل مي   اين الگوها براساس تجربه   

اما اين  .  كندهاي رشدي منجر به آسيب رواني بازي مي         تجربه اوليه اغلب نقشي حياتي در پويايي        

عامل اساسي در اين فرايند تأثير تجربه اوليه بر تغيير             .  نقش وابسته به بافت محيطي متغير است        

هاي مادر بر   رسي تأثير ويژگي  هدف اين پژوهش بر   .  باشدهاي بعدي فرد مي   بافت محيطي و تجربه   

 . باشداضطراب جدايي و سطح رشد اجتماعي كودك مي

 

 روش 

  . است  6اين مطالعه از نوع مورد ـ شاهدي

 

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

مهدهاي كودك  سال    5/6   تا 3كودكان سنين    نفر از مادران      353 شامل    اين پژوهش  جامعه

پس از اعمال    .   نفر از آنان حاضر به شركت در مطالعه شدند             269 كه    باشد مي  تهران 8منطقه  

 بيماري  ، بيماري رواني شديد مادر     كودك،جدايي پدر و مادر        :معيارهاي خروج كه عبارت بودند از      

 ،زمان وجود بيماري رواني هم    ،كننده در كودك   وجود بيماري جسمي مزمن و ناتوان      ،رواني شديد پدر  

 نفر باقيمانده و ابزار غربالگري اختلالات رفتاري و هيجاني              186ج و     نفر از نمونه خار      83تعداد  

 نفر زوج مادر و كودك باقي ماندند         37پس از اعمال اين غربالگري تعداد       .  كودكان را تكميل نمودند   

ه ئاز اين افراد نيز پس از ارا        .  ندعنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شد          كه كليه اين افراد به     

 مقياس رشد   و  2-سبك دلبستگي بزرگسال، شخصيتي ميلون    ،  هاي اضطراب صفت و حالت    پرسشنامه

عنوان نمونه در    نفر به  30در آخرين مرحله    .  دندكره ن ئ نفر پرسشنامه كامل ارا     7  ،اجتماعي واينلند 

 كه  كودكهاي  عنوان گروه شاهد از بين مادران همان مهد         بهنيز   نفر   30.  گروه مورد باقي ماندند    

  نفر مورد بررسي     60اب و با گروه مورد همتا شدند و به اين ترتيب              خكودك سالم بودند انت   داراي  

 . قرار گرفتند

 

 ابزارهاي پژوهش

 اين پرسشنامه داراي دو مقياس جهت           :7پرسشنامه اضطراب حالت و صفت اسپيلبرگر       

 براي اجرا بر روي     پايايي هر دو مقياس   .  باشدمي)  پنهان(و صفت   )  آشكار(گيري اضطراب حالت    اندازه

 نفري براساس فرمول آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده          600هاي گروه هنجار در يك نمونه        آزمودني

.  بدست آمده است   90/0 و پايايي مقياس اضطراب پنهان        91/0پايايي مقياس اضطراب آشكار     .  است

س ملاك همزمان در    روايي اين پرسشنامه براسا   .   بدست آمده است   94/0براي مجموع آزمون، پايايي     
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هاي چنين كل آزمون، تفاوت    همان مطالعه، در هر دو مورد مقياس اضطراب آشكار و پنهان و هم                

پناهي (ها نشان داد     بين گروه هنجار و ملاك و براساس مقايسه ميانگين          01/0معناداري را در سطح     

 ).1372شهري، 

ي اختلالات رفتاري و هيجاني        يا ابزار غربالگر    :)CSI  (8پرسشنامه علائم مرضي كودكان    

هاي  عبارات آن براساس ملاك     وپزشكي كودكان بوده     ترين اختلالات روان   براي شايع  كهكودكان،  

 تهيه  DSM متناسب با چاپ چهارم       1994 در سال     CSI-4. تدوين شده است   DSMتشخيصي  

ر يك مطالعه   د.  باشداين پرسشنامه داراي دو چك ليست ويژه والدين و معلمان مي              .  شده است 

پزشك ها جهت نمونه ايراني از طريق موافقت تشخيصي روان             چك ليست   »حساسيت و ويژگي   «

 براي اين آزمون    »حساسيت«.  براساس نمرات برش مختلف و بهترين نمره براي هر اختلال تعيين شد           

مان پايايي چك ليست والدين و معل     .   بدست آمد  97/0 تا   91/0 بين   »ويژگي« و   89/0 تا   75/0بين  

 ).1375زاده، توكلي( تعيين گرديد 92/0 و 90/0ترتيب نيز از طريق بازآزمايي به

اين پرسشنامه از دو بخش دلبستگي عمومي و              :9پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال    

اختصاصي تشكيل شده است و سبك دلبستگي را در سه سطح ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن                       

بدست %  70 آلفاي كرونباخ پرسشنامه در جمعيت عمومي بيش از            ضريب.  كنددوسوگرا ارزيابي مي  

چنين ضريب پايايي اين      هم.  دهنده همساني دروني نسبتاً مناسبي است         آمده است كه نشان     

  در ؛)1379بشارت،  ( بدست آمده است      83/0 هفته بيش از      4هاي  پرسشنامه در دو نوبت با فاصله      

 بدست آمد و     74/0 تا   55/0هاي دلبستگي   ي سبك وسيله همساني درون  هپژوهش ديگري روايي ب    

 در سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا محاسبه          78/0 در سبك دلبستگي ايمن و          84/0پايايي آن    

 ). 1384محمدي، (گرديد 

 هاي طرح روشني از جزئيات عملكرد آزمودني در زمينه توانايي          :10مقياس رشد اجتماعي واينلند   

هاي اين مقياس به نحوي مرتب شده است كه از ساده           سؤال.  سازد مي وي در مراقبت از خود را فراهم      

دهنده رشد فزاينده آزمودني در كمك به خود، هدايت خود و روابط                  رسد و نشان   به مشكل مي   

براي هنجاريابي اين مقياس، اطلاعات بدست آمده از ده آزمودني بهنجار از هر             .  باشداجتماعي وي مي  

مورد استفاده قرار گرفته است     )   آزمودني 620مجموعاً  ( سالگي   30لد تا   جنس در هر سن از زمان تو      

 ).1367براهني و همكاران، (

) 1373(اولين بار از طرف خواجه موگهي، براهني و مهرابي          :  112-پرسشنامه شخصيتي ميلون  

يايي ضريب پا .  در ايران معرفي و يك مطالعه مقدماتي براي هنجاريابي آن در شهر تهران انجام گرفت              

ها انجام گرفت كه ميانه ضريب كودر ـ ريچاردسون            آزمون از طريق محاسبه همساني دروني ماده        
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روش ديگر بدست آوردن ضريب پايايي از طريق          .  بدست آمد %  8و ميانگين   %  80ها  تمام مقياس 

 ). 1372خواجه موگهي، (بدست آمد % 86ها بازآزمايي بود كه ميانه مقياس

 

 ها دادهروش تجزيه و تحليل

هاي زير مورد استفاده    ها، آزمون ها، متناسب با نوع داده     هاي پرسشنامه در تجزيه و تحليل داده     

هاي دو گروه با توزيع نرمال، از         هاي هريك از زيرمقياس     به منظور مقايسه توزيع نمره      :قرار گرفت 

يرهاي داراي توزيع   متغ  براساس نتايج اين آزمون در      .دشآزمون كولموگروف ـ اسميرنوف استفاده       

 تست و در متغيرهاي بدون توزيع نرمال از آزمون يومن ويتني جهت مقايسه دو                  tنرمال  از آزمون   

هاي همبستگي نيز جهت بررسي رابطه متغيرهاي اصلي        بر همين اساس از آزمون    .  گروه استفاده شد  

هاي مادر با اختلال    يژگيكننده و بدست آوردن مدل ارتباط و      بينيمنظور تعيين متغيرهاي پيش    به و

 .اضطراب جدايي و رشد اجتماعي كودك از تحليل رگرسيون استفاده شد

 

 هايافته

 نفر در گروه مادران كودكان داراي اختلال اضطراب            30 كه    نفر آزمودني  60در اين مطالعه از    

 كارمند بوده و     نفر 10دار و    نفر خانه  50( نفر در گروه مادران كودكان سالم قرار داشتند           30جدايي و 

 نفر  3ها به اين ترتيب بود كه       ميزان تحصيلات آن  .  ، استفاده شد  )دار بودند  نفر خانه  25در هر گروه    

 سال  22 حداقل سن    :از نظر سني  .   نفر ليسانس داشتند   14 نفر ديپلم و     35 نفر دبيرستان،    8سيكل،  

 سال،  30تند و ميانگين سن      سال سن داش   35 تا   25بين    %)  80(ها   سال كه بيشتر آن    39و حداكثر   

 ماه و   9 سال و    3 دختر با حداقل سن      24 پسر و    34نمونه كودكان شامل    .   بود 4/4با انحراف معيار    

بين ميزان تحصيلات و سن     .   بود 74/0 سال و انحراف معيار      5 ماه با ميانگين     5 سال و    6حداكثر سن   

 . ي مشاهده نشددارمادر و نيز جنسيت و سن كودكان در دو گروه تفاوت معني

 بين خصيصه   ،هاي مادر  بررسي ارتباط ميان وجود اختلال اضطراب جدايي در كودك با ويژگي           در

هاي باليني و شخصيتي ميلون در مادر با اختلال اضطراب جدايي           اضطراب، سبك دلبستگي و مقياس    

با جدايي كودك   كودك همبستگي محاسبه و ملاحظه شد كه ضريب همبستگي اختلال اضطراب               

 هيستريونيك  ،30/0، دلبسته ايمن    63/0، دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا        47/0اضطراب صفت   

 ،30/0، پارانويد   42/0، مرزي   47/0، ساديستيك پرخاشگر    39/0، ضداجتماعي   49/0، نارسيستيك   52/0

، 40/0، وابستگي به مواد       34/0، وابستگي به الكل       52/0، مانيك دوقطبي     44/0جسماني شكل    

بنابراين بين متغيرهاي خصيصه    .  معنادار شد %  01/0 همگي در سطح     بود كه   35/0فسردگي عمده   ا

 ،15، ضداجتماعي 14، نارسيستيك 13، هيستريونيك 12اضطراب صفت، دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا      

، 21، وابستگي به الكل   20، جسماني شكل  19، مانيك دوقطبي  18، پارانويد 17، مرزي 16ساديستيك پرخاشگر 
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 در مادر با اختلال اضطراب جدايي كودك رابطه مستقيم             23 و افسردگي عمده    22وابستگي به مواد  

توان انتطار داشت كه اختلال اضطراب جدايي در          ها مي وجود دارد؛ يعني با بالا رفتن اين مقياس         

رابطه از سوي ديگر بين متغير دلبستگي ايمن با اختلال اضطراب جدايي كودك              .  كودك افزايش يابد  

كه با بالا رفتن دلبستگي ايمن در مادر، اختلال             بدين معني .  داردوجود  دار ولي معكوس     معني

هاي اضطراب حالت، مطلوبيت، وانمود     ميان نمره نتايج نشان داد كه     .  يابداضطراب جدايي كاهش مي   

، مانيك  سازيبد، نمايشي، خودشيفته، ضداجتماعي، دگرآزار پرخاشگر، مرزي، پارانويد، جسماني             

گروه مادران كودكان داراي       دو دردوقطبي، وابستگي به الكل، وابستگي به مواد و افسردگي عمده              

 . وجود داردياختلال اضطراب جدايي و مادران كودكان سالم، تفاوت معنادار

بيني اختلال اضطراب   براي پاسخ دادن به اين سؤال كه كدام يك از متغيرهاي مذكور، توان پيش              

بدين ترتيب كه   .  در كودك را دارند، از روش آماري تحليل رگرسيون لجستيك استفاده شد             جدايي  

تك متغيرهاي مورد مطالعه وارد مدل لجستيك شدند و نتايج تحليل رگرسيون لجستيك                 ابتدا تك 

 متغيرهاي خصيصه اضطراب صفت، دلبستگي        ،نشان داد كه از بين متغيرهاي وارد شده به مدل             

ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا، هيستريونيك، نارسيسيتيك، ضداجتماعي، ساديستيك         ايمن، دلبستگي   

وابستگي به الكل، وابستگي به مواد و          سازي، مانيك دوقطبي،  پرخاشگر، مرزي، پارانويد، جسماني    

بيني كه توان پيش  بيني متغير ملاك را دارند و ساير متغيرها به دليل اين           افسردگي عمده توان پيش   

 1نتايج تحليل رگرسيون لجستيك در جدول شماره        .  شتند، از معادله رگرسيون خارج شدند     كافي ندا 

 .ه شده استئارا

 
 

 )Odds Ratio(نتايج تحليل رگرسيون لجستيك و برآورد نسبت برتري : 1جدول 

نسبت 

 برتري

مقدار 

 احتمال

درجه 

 آزادي

آماره 

 والد

انحراف 

 معيار

برآورد 

 پارامتر

 متغير

 اضطراب صفت 214/0 058/0 714/13 1 000/0 238/1

 دلبسته ايمن 250/0 091/0 538/7 1 006/0 779/0

 دلبسته ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا 604/0 152/0 691/15 1 000/0 830/1

 هيستريونيك 101/0 029/0 455/12 1 000/0 106/1

 نارسيستيك 055/0 014/0 445/15 1 000/0 057/1

 ضد اجتماعي 051/0 016/0 837/9 1 020/0 052/1

 ساديستيك پرخاشگر 102/0 033/0 824/9 1 002/0 107/1

 مرزي 073/0 021/0 600/12 1 000/0 076/1

 پارانويد 034/0 013/0 517/6 1 011/0 034/1

 جسماني سازي 046/0 014/0 709/10 1 001/0 047/1
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 مانيك دوقطبي 113/0 032/0 684/12 1 000/0 119/1

 وابستگي به الكل 094/0 032/0 842/8 1 003/0 099/1

 وابستگي به مواد 085/0 025/0 886/11 1 001/0 089/1

 افسردگي عمده 035/0 014/0 340/6 1 012/0 036/1

    

 

خصيصه اضطراب، سبك دلبستگي و      )  odds Ratio(جدول فوق جدول برآورد نسبت برتري         

ل اضطراب جدايي  نسبت به مادران كودكان سالم         هاي شخصيتي مادران كودكان داراي اختلا     ويژگي

 . باشدمي

گردد، متغير اضطراب صفت در مادران داراي كودك           طور كه درجدول فوق ملاحظه مي       همان

 برابر  24/1اختلال اضطراب جدايي نسبت به مادران كودكان سالم، ميزان اضطراب جدايي كودك را               

 متغيرها به ترتيب درمتغير دلبستگي ناايمن اضطرابي         چنين اين مقدار در ساير    هم.  دهدافزايش مي 

 برابر،  105 برابر، ضداجتماعي     06/1 برابر، نارسيستيك     10/1   برابر، هيستريونيك   83/1دوسوگرا  

، مانيك  05/1سازي   برابر، جسماني  04/1 برابر، پارانويد    07/1 برابر، مرزي    1/1ساديستيك پرخاشگر   

 04/1 برابر، افسردگي عمده     09/1 برابر، وابستگي به مواد      10/1كل   برابر، وابستگي به ال    2/1دوقطبي  

 دهنده نشان 1در مورد متغير دلبسته ايمن، كم بودن مقدار نسبت برتري از              ).  >05/0P(باشد  برابر مي 

مادر در ايجاد اضطراب جدايي در كودك خاصيت جلوگيري              اين است كه وجود اين خصيصه در        

تر باشد، كودك كمتر دچار اضطراب      ه هرچه مادر از لحاظ دلبستگي ايمن      به اين معنا ك   .  كننده دارد 

هاي مادر بين   براي بررسي ارتباط بين رشد و پختگي اجتماعي كودك با ويژگي             .  گرددجدايي مي 

خصيصه اضطراب، سبك دلبستگي و خصوصيات شخصيتي مادر با رشد اجتماعي كودك همبستگي              

، 530/0 همبستگي رشد اجتماعي كودك با اضطراب صفت         محاسبه گرديد و ملاحظه شد كه ضريب      

، 369/0، ضداجتماعي     549/0، هيستريونيك     548/0دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا            

، 293/0  24، اسكيزوتايپال 284/0، خودشكني    479/0، ساديستيك پرخاشگر      464/0نارسيستيك  

، وابستگي به مواد     562/0بي  ، مانيك دوقط  446/0، جسماني شكل     351/0، پارانويد   499/0مرزي  

 05/0همگي منفي و در سطح          كه  285/0 و افسردگي عمده       347/0، وابستگي به الكل       483/0

 مثبت و در    293/0البته ضريب همبستگي رشد اجتماعي كودك با دلبستگي  ايمن             .  معنادار بودند 

 اضطراب صفت،   به اين معني كه ميان رشد اجتماعي كودك با خصيصه            .دار بود معني%  05/0سطح  

دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا، هيستريونيك، ضداجتماعي، نارسيستيك، ساديستيك                  

پرخاشگر، خودشكن، اسكيزوتايپال، مرزي، پارانويد، جسماني شكل، مانيك دوقطبي، وابستگي به                

ا سطح  مواد، وابستگي به الكل، و افسردگي عمده رابطه معكوس وجود دارد و با افزايش اين متغيره                  

ميان رشد اجتماعي كودك با دلبستگي ايمن در مادر رابطه             .  آيدرشد اجتماعي كودك پايين مي     

1ادامه جدول   

�
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. رودمستقيم وجود دارد و با افزايش دلبستگي ايمن مادر، سطح رشد اجتماعي كودك نيز بالا مي                   

د اجتماعي  بيني تغييرات واريانس رش   يك از متغيرها توان پيش    براي پاسخ دادن به اين سؤال كه كدام       

كه رشد  در اين بخش به دليل اين     .  كودك را دارند، از روش آماري تحليل رگرسيون استفاده گرديد          

هاي مادر رابطه متفاوتي داشته باشد، در تحليل           تواند با هر يك از مجموعه ويژگي         اجتماعي مي 

 نتايج تحليل   .طور جداگانه با رشد اجتماعي وارد مدل شدند          ها به رگرسيون هر يك از پرسشنامه     

 متغيرهاي خصيصه اضطراب صفت، اضطراب        ،بينرگرسيون نشان داد كه از بين متغيرهاي پيش          

حالت، دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا، مانيك دوقطبي، افسردگي عمده و منفعل پرخاشگر                 

كافي نداشتند از   بيني  كه توان پيش  دليل اين اما ساير متغيرها به   .  بيني متغير ملاك را دارند    توان پيش 

 . ه شده استئ ارا4 تا 2نتايج تحليل رگرسيون در جداول شماره . معادله رگرسيون كنار گذاشته شدند

 
 

 بين خصيصه اضطرابتحليل رگرسيون متغيرهاي پيش: 2جدول 

R2 مقدار احتمال 

 p-value 

t Beta SEB B شاخص 

 متغير

 فتاضطراب ص -720/1 .268 -.791 -407/6 .000 .281

 اضطراب حالت 377/1 .375 .453 673/3 .001 .419

 

بين خصيصه اضطراب مادر در      شامل ضرايب تأثير، بتا و سطح معناداري متغيرهاي پيش         2جدول  

هاي گردد، مقياس طور كه در جدول فوق ملاحظه مي         همان.  زمينه رشد اجتماعي كودك است      

بيني تغييرات واريانس رشد اجتماعي     ايي پيش داري توان گونه معني اضطراب صفت، اضطراب حالت به    

از تغييرات رشد اجتماعي كودك را در         %  42اضطراب صفت و حالت در مجموع         .  كودك را دارند  

 .كنندحيطه اضطراب مادر تبيين مي

 
 بين سبك دلبستگيتحليل رگرسيون متغيرهاي پيش: 3جدول 

R2 مقدار احتمال 

 p-value 

t Beta SEB B شاخص 

 متغير

 اضطرابي دوسوگرا -248/2 .450 -.548 -995/4 .000 .301

 

 

بين سبك دلبستگي مادر در      شامل ضرايب تأثير، بتا و سطح معناداري متغيرهاي پيش          3جدول  

گردد، مقياس دلبستگي   طور كه در جدول فوق ملاحظه مي      همان.  زمينه رشد اجتماعي كودك است    

بيني تغييرات واريانس رشد اجتماعي       ري توانايي پيش   داگونه معني ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا به      
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از تغييرات رشد اجتماعي كودك را در حيطه سبك دلبستگي مادر تبيين              %  30كودك را دارد و     

 .دنكنمي

 
 هاي شخصيتيبين ويژگيتحليل رگرسيون متغيرهاي پيش: 4جدول 

R2  مقدار احتمال

p-value 

t Beta SEB B شاخص 

 متغير

 مانيك دوقطبي -303/1 .180 -378/1 -240/7 .000 .316

 افسردگي .571 .152 .698 769/3 .000 .473

 منفعل پرخاشگر .247 .098 .318 513/2 .015 .501

 

 

هاي شخصيتي  بين ويژگي  شامل ضرايب تأثير،  بتا و سطح معناداري متغيرهاي پيش             4جدول  

گردد، مانيك   جدول فوق ملاحظه مي     طور كه در  همان.  مادر در زمينه رشد اجتماعي كودك است        

بيني تغييرات  داري توانايي پيش  گونه معني دوقطبي، افسردگي عمده و منفعل پرخاشگر همگي به          

از تغييرات رشد اجتماعي كودك را در        %  50واريانس رشد اجتماعي كودك را دارند و در مجموع             

 .دنكنهاي شخصيتي مادر تبيين ميحيطه ويژگي
 

 بحث

اضطراب حالت،  در زمينه    مادران كودكان داراي اختلال اضطراب جدايي          ن داد كه     نتايج نشا 

سازي، مطلوبيت، وانمود بد، نمايشي، خودشيفته، ضداجتماعي، دگرآزار پرخاشگر، مرزي، پارانويد، جسماني          

د ندار مادران كودكان سالم تفاوت     بايك دوقطبي، وابستگي به الكل، وابستگي به مواد و افسردگي عمده            مان

 رسد كه  بنابراين به نظر مي     .توان بين مادران دو گروه تمايز ايجاد نمود         براساس اين متغيرها مي     و

هاي اضطرابي، باليني و شخصيتي     برخي از ويژگي    مادران كودكان داراي اختلال اضطراب جدايي در       

 . رددگبه اين ترتيب فرض اول پژوهش تأييد مي. دبا مادران كودكان سالم تفاوت دارن

هاي اضطراب صفت،    كه با بالا رفتن مقياس      استاطلاعات حاصل از پژوهش حاضر نشانگر آن          

دلبستگي ناايمن اضطرابي ـ دوسوگرا، دلبسته ايمن، هيستريونيك، نارسيستيك، ضداجتماعي،                 

ساديستيك پرخاشگر، مرزي، پارانويد، جسماني شكل، مانيك دوقطبي، وابستگي به الكل، وابستگي              

از .  توان انتطار داشت كه اختلال اضطراب جدايي در كودك افزايش يابد          اد و افسردگي عمده مي    به مو 

دار ولي معكوس   سوي ديگر بين متغير دلبستگي ايمن با اختلال اضطراب جدايي كودك رابطه معني             

. يابدبدين معني كه با بالا رفتن دلبستگي ايمن در مادر، اختلال اضطراب جدايي كاهش مي               .  وجود دارد 

توان وجود  از سوي ديگر براساس نتايج رگرسيون، مي       .  گرددبه اين ترتيب فرض دوم نيز تأييد مي         

��	/ 
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 خصيصه  ،)اضطرابي ـ دوسوگرا   (هاي سبك دلبستگي      هاي مادر در حيطه     اي از ويژگي   مجموعه

خصوصيات و هيستريونيك، نارسيسيتيك، ضداجتماعي،       ( و شخصيتي     ،)اضطراب صفت (اضطراب  

وابستگي به الكل، وابستگي     سازي، مانيك دوقطبي،  ك پرخاشگر، مرزي، پارانويد، جسماني     ساديستي

به .  بيني كننده سطح بالاتر اختلال اضطراب جدايي كودك دانست        را پيش )  به مواد و افسردگي عمده    

 .گردداين ترتيب فرض سوم نيز تأييد مي

پذير، ثبات، تحريك ر ابراز هيجاني خود بي     بنابراين در اين پژوهش، مادران با دلبستگي ناايمن د         

رفتار و خلق عصبي و نامتعادل،       .  نوسان خلقي و عدم حساسيت نسبت به ديگران را نشان دادند            

احساس ،  طلبيشناختي، توجه پذيري هيجاني، كم بودن فعاليت روان      ي، تكانشوري، تحريك  قراربي

 رابطه بيشتري با دلبستگي ناايمن      ،دن قدرت جويي و ترس از دست دا     ملال يا ناكامي، احساس رقابت    

اين مادران در   .  بيني كنندگي را در اضطراب جدايي كودك داشتند       مادر و ميزان بالاتري از توان پيش      

كننده ل با كودك خود كمتر كمك      ئكننده و در حل مسا     رفتار مادرانه خود كمتر حساس و حمايت       

بيشتر توجه  .  گردندتر تحريك مي  تر بوده و سريع    ادلتعها به كودك خود بي     در ابراز هيجان  .  بودند

كننده و ممكن است با كودك خود در بدست آوردن قدرت يا تسلط، رقابت                  طلب هستند تا توجه    

 . كنند

هاي مادر، اطلاعات حاصل از پژوهش نشانگر آن         در زمينه رابطه رشد اجتماعي كودك و ويژگي        

 دوسوگرا،  ـ اضطراب صفت، دلبستگي ناايمن اضطرابي       اجتماعي كودك با خصيصه     بود كه ميان رشد   

هيستريونيك، ضداجتماعي، نارسيستيك، ساديستيك پرخاشگر، خودشكن، اسكيزوتايپال، مرزي،            

پارانويد، جسماني شكل، مانيك دوقطبي، وابستگي به مواد، وابستگي به الكل و افسردگي عمده رابطه               

ميان رشد  .  آيد سطح رشد اجتماعي كودك پايين مي       معكوس وجود دارد و با افزايش اين متغيرها         

رابطه مستقيم وجود دارد و با افزايش دلبستگي ايمن             اجتماعي كودك با دلبستگي ايمن در مادر        

. گردد به اين ترتيب فرض چهارم نيز تأييد مي           .رودبالا مي   مادر، سطح رشد اجتماعي كودك نيز       

هاي مانيك  اضطراب صفت و حالت و مقياس          ،متغيرهاي سبك دلبستگي اضطرابي ـ دوسوگرا        

 بينعنوان متغيرهاي پيش  دوقطبي، افسردگي عمده و منفعل پرخاشگر از پرسشنامه شخصيتي ميلون به          

اي از  توان وجود مجموعه  به اين ترتيب مي   .  رشد اجتماعي كودك در تحليل رگرسيون بدست آمد         

اضطراب ( خصيصه اضطراب    ،) دوسوگرا اضطرابي  ـ(هاي سبك دلبستگي    هاي مادر در حيطه    ويژگي

را )  خصوصيات مانيك دوقطبي، افسردگي عمده و منفعل پرخاشگر         ( و شخصيتي       ،)صفت و حالت  

تر رشد اجتماعي كودك دانست به اين ترتيب فرض پنجم نيز تأييد               بيني كننده سطح پايين    پيش

 . گرددمي

در كمك ديگران بودن، خود را         توان گفت كه خودپنداره ضعيف مادر، باور به نيازمند                مي

هاي آسيب يا طرد قرار دادن، نياز به حمايت داشتن، احساس ملال يا ناكامي و گناه،                      موقعيت
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قراري بيشترين توان    پذيري هيجاني، رفتار و خلق عصبي و نامتعادل و بي             طلبي، تحريك توجه

اعتماد به نفس پايين     اين مادران   .  نندگي را در سطح رشد اجتماعي كودك داشتند          كبينيپيش

به سرعت دچار احساس    .  دانندداشته و در اكثر موارد خود را نيازمند به كمك و حمايت ديگران مي               

بسياري از مواقع اين حمايت و كمك را از            .  دهندملال و اندوه شده و رفتار تكانشورانه نشان مي           

. گرددار عصبي و نامتعادل مي    خواهند و عدم دريافت آن منجر به احساس ناكامي، رفت         كودك خود مي  

گيري كرد كه رابطه ميان سبك       توان نتيجه هاي پژوهش مي  در نهايت براساس نتايج و تأييد فرض       

هاي شخصيتي مادر با اختلال اضطراب جدايي و سطح رشد            دلبستگي، خصيصه اضطراب و ويژگي     

ها در كودك از شيوه     از هيجان تواند نشان از تاثًيرپذيري بالاي تنظيم، درك و ابر        اجتماعي كودك مي  

بدين ترتيب شيوه درك، مواجهه و ابراز هيجان نسبت به              .  هاي مادر باشد  درك و تنظيم هيجان    

نتايج .  گردد الگوي ارتباط كودك با دنياي درون و بيرون مي         ،توسط مادر )  دروني و بيروني  (ها  محرك

هاي هيجاني مادر   در و آشفتگي  هايي است كه بين سبك دلبستگي ما       اين پژوهش همسو با تحقيق     

؛ وارد و    1994؛ پيرسون، كوهن، كوان و كوان،          1988كرول و فلدمن،     (اند  دار يافته رابطه معني 

هايي است كه رفتار والديني مادر را در       از سوي ديگر اين نتايج تأييدكننده پژوهش       ).1995كارلسون،  

ژوهشگران تأكيد بسياري بر تأثير روابط        پ.  دانندها و رفتار اجتماعي كودك مؤثر مي         رشد هيجان 

بنت و  (و شيوه مراقبت دوران كودكي          )  2002ريگز و جاكوبيتز،      (دلبستگي دوران كودكي      

چنين هم.  اندهاي اضطرابي داشته  بر رشد اضطراب و خط سير تحولي اختلال         )  1998استيرلينگ،  

هاي مثبت و منفي    ر بر بروز هيجان   نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از تأثير شيوه ابراز هيجان ماد            

هاي مثبت كمي   هاي منفي زياد و هيجان    نوزادان مادران با افسردگي بالا هيجان     .  توسط كودك است  

مادران با دلبستگي ايمن بيشتر از      ).  1996لندي، فيلد و  پيكنز،      (دهند  در هنگام يادگيري نشان مي    

كرول (تر هستند   كنندهتوسط كودكان خود كمك   ل  ئكننده و در حل مسا     گرم، حمايت  ،مادران ناايمن 

؛ پيرسون، كوهن، كوان و      1992كوهن و همكاران،    (تر  مادران دلبسته ايمن گرم   ).  1988و فلدمن،   

 ). 1995وارد و كارلسون، (تر از مادران ناايمن در رفتار مادرانه خود هستند و حساس) 1994كوان، 

دهنده لبستگي بزرگسالي و هيجان در كودك نشان       نتايج پژوهش حاضر در زمينه رابطه بين د         

 بر اين اساس كه مادران كودكان داراي اختلال             ،رابطه دلبستگي ناايمن با آشفتگي رواني است         

 اين نتايج   . گزارش كردند  2-اضطراب جدايي سطح بالاتري از آشفتگي رواني در پرسشنامه ميلون              

ين الگوهاي دلبستگي مادر و سطوح رفتار مادرانه         هايي است كه معتقدند ب    تأييدكننده نتايج پژوهش  

كرول و  (م افسردگي و اضطراب رابطه وجود دارد         ئعنوان مثال گرم بودن رابطه، عواطف مثبت، علا        به

ي هاچنين پژوهش هم).  1995؛ وارد و كارلسون،     1994؛ پيرسون، كوهن، كوان و كوان،        1988فلدمن،  

عنوان واسط و ميانجي تأثير بسياري بر رفتار مادرانه دارد            ههاي مادر ب   هيجان ندبعدي كه نشان داد   
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؛ ماناسيس، برادلي، گلدبرگ، هوود و         1996اشتاين و هوروريتز،     ؛ روزن 1996پيانتا و همكاران،     (

 ).  2004 ،؛ آدام، گونار، تاناكا1996كلر، و وست، ؛ آدام، شلدون1994وسوينسون، 

آور است كه مطالعات كمي     ر نظريه دلبستگي، بسيار تعجب    با وجود اهميت نظري رفتار والديني د      

و رفتار والديني وي انجام     )  كننده اوليه مادر و مراقبت  (در حيطه ارتباط بين دلبستگي در بزرگسال         

هاي محدودي در زمينه دلبستگي اجرا       در ايران نيز پژوهش   ).  2004آدام، گونار، تاناكا؛    (يافته است   

ان سهم پژوهش در زمينه رابطه دلبستگي مادر و كودك در حد اهميت              گرديده است كه در اين مي     

؛ رازقي،  1382؛ ساعدي، خانجاني، مهين،     1381؛ خانجاني،   1382خانجاني، دادستان،   (باشد  آن نمي 

ويژه در   براي درك رابطه مادر و كودك به          نيز هاي بسياري  پژوهش .)1384بناب، مظاهري،   غباري

به هر حال، پژوهش و دانش درباره پيوستار و خط سير اضطراب                .   گيرد فرهنگ ايراني بايد انجام    

بررسي تأثير سبك   .  كودك در فرآيند رابطه دلبستگي كودك با مادر هنوز راه طولاني در پيش دارد               

هاي ها و آشفتگي  هاي شخصيتي مادر بر اضطراب     هاي مادر و نيز ويژگي      دلبستگي مادر، اضطراب   

هاي متفاوت مورد   تر و اختلال  هاي بزرگ باشد و بايد در گروه     بيشتري مي  رواني كودك نيازمند توجه   

 .بررسي قرار گيرد
 

 

  هايادداشت

1. Moderator     15. Antisocial  
2. Detachment     16. Aggressive sadistic  
3. Reactive Attachment Disorder (RAD)   17. Borderline  
4. Social maturity       18. Paranoid  
5. Separation Anxiety Disorder (SAD)   19. Bipolar manic 
6. Case-control       20. Somatoform  
7. State-Trait anxiety    21. Alcohol dependency  
8. Child Symptom Inventory (CSI)   22. Drug dependency 
9. Adult Attachment Scale   23. Major depression 
10. Vineland social maturity scale   24. Schizotypal  
11. Milon Clinical Multiaxul Inventory-2  
12. Anxious-ambivalence   
13. Histrionic 
14. Narcissistic 

 

 منابع

شناسي ، دانشكده روان)گزارش طرح پژوهشي. (ساخت و هنجاريابي مقياس دلبستگي بزرگسالان). 1379 (.ع. بشارت، م

 . تهران،و علوم تربيتي دانشگاه تهران

شناسيمجله روان .  هاي دلبستگي و مكانيسم هاي دفاعي     بررسي رابطه سبك  ).  1380( .م ،ايرواني   و . م ،شريفي ،.ع.  م ،بشارت

 ، 19، 277 -289 . 
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  . بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مشكلات بين شخصي              ).1382( .ا  .ع ،احمدي و   .م ،نژادگلي،  .ع.  م،  بشارت

 .81-74 ، 32 ر،انديشه و رفتا

، دانشگاه علوم   )گزارش منتشر نشده  (  واينلند  مقياس رشد اجتماعي  ).  1367  (.منش، م  و احسان  . زامياد، ع  .ن.  براهني، م 

 .پزشكي تهران، تهرانكي و خدما ت بهداشتي درماني ايران ، انستيتو روانپزش

نامه كارشناسي  پايان.   صفت اضطراب  -بررسي مقدماتي روايي، اعتبار و نرم يابي سياهه حالت         ).  1372  (.شهري، م پناهي

 . دانشگاه تربيت مدرس، تهران،ارشد

. آموزان دبستاني شهر گناباد   بود توجه در دانش   مك  ايذايي و   تارهمه گيرشناسي اختلالات رف   ).  1375(   .زاده، ج توكلي

پزشكي تهران،  ، دانشگاه علوم پزشكي و خدما ت بهداشتي درماني ايران، انستيتو روان              نامه كارشناسي ارشد  پايان

 .تهران

گيري خدا و جهت   بررسي ارتباط سطح تحول من، دلبستگي به          ).1384(.   پ ،آزادفلاحو  .  ع.  م  ،مظاهري  ،.ف،  يارهتقي

 .21-3، 33 ،شناسيمجله روان.  مذهبي در دانشجويان

رفتاري  دلبستگي و مشكلات    گيري كودك با شكل   -هاي موقت روزانه مادر     بررسي رابطه جدايي  ).  1381  (. ز ،خانجاني

 .162-127، 45 ،نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني .كودكان

/ گيري دلبستگي و مشكلات رفتاري      هاي مرضي مادر با شكل    بررسي رابطه نشانه  ).  1382  (. پ ،دادستان و   .ز،  خانجاني

 .252-233، 27  ،شناسيمجله روان.  دبستانيكودكان پيش اجتماعي

   ).MCMI-II  (  2ي مقدماتي فرم فارسي پرسشنامه باليني چند محوري ميلون          زساآماده)  .  1372  (.موگهي، ن خواجه

پزشكي تهران،   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، انستيتو روان             نامه كارشناسي ارشد،  پايان

 .تهران

مقايسه الگوهاي دلبستگي كودكان تحت حمايت مراكز مراقبت         ).  1384  (.ع. م ،مظاهري و   ،. ب ،بنابغباري،  .ن  ،رازقي

 .182-165، 16  ،پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. حمايت خانواده روزي با كودكان تحتشبانه

هاي شخصيتي مادربا   ويژگي  بررسي رابطه طبقات دلبستگي والدين و     ).  1382( همايون   .و م .  ز   خانجاني، ،.ساعدي،س

 .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، تبريزپايان. طبقات دلبستگي كودك

 .48-48، 15 ،ي كردستانمجله علمي دانشگاه علوم پزشك.   شيرخوار–دلبستگي مادر ) . 1379 (. ن،عرفاني

بررسي تاًثير تماس بلافاصله پس از زايمان بين مادر و نوزاد بر رفتارهاي دلبستگي                ).  1376  (. وكيليان، ك  . ف .هريم

هاي آموزشي  ماه و سه ماه پس از تولد در يكي از بيمارستان          ترخيص، يك   زا در زمان شير دادن قبل از      زنان نخست 

 .تهران نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران،پايان. 1376شهر تهران سال 

 پژوهشي  –فصلنامه علمي   .  مصرف مواد مخدر  ءسو  در افراد در معرض خطر      آوربررسي عوامل تاب  )  .  1385  (.محمدي، م 

 .214 – 193، 3-2، شناسي دانشگاه تبريزروان
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